
نقد فیلم

»محرمانه«
شروعی طوفانی که ادامه دار نشد!

مخاطب امروز از تماشــای ملودرام های یک شــکل 
و مشــابه، کمدی های یکنواخــت، در دایره تولیدات 
مجموعه های نمایشــی ایرانی خســته شده و گرایش 
به روایت های امنیتی- پلیســی ضمــن ایجاد تنوع، 
برای مخاطب امروز ســیما جذاب و گیراست. بعد از 
ســریال های »گاندو«،» خانه امن«، »ســرجوخه« و 
»تمام رخ« اکنون ســریال »محرمانه« به کارگردانی 
محمــود معظمــی، نویســندگی مهــدی حمــزه و 
تهیه کنندگی ســید رامین موسوی در حال پخش از 

آنتن شبکه سه سیما می باشد.
معظمی همچون ســاخته قبلی خود » تمام رخ« باز 
هم به ســراغ قشر داروساز و تحریم های پزشکی رفته 
مــا اینبار داســتان خود را در بحبوحه شــیوع کرونا 
روایــت می کند. ترکیب کردن مســئله ای زنده مانند 
کرونا با داســتان های جاسوســی که به خودی خود 
همواره جذاب اســت، دســتمایه بســیار خوبی برای 
سازندگان سریال »محرمانه« است اما باید دید تا چه 

حد توانسته اند از این مهم استفاده کنند؟
دوران کرونا دوران بســیار ســختی برای مردم ایران 
و مــردم جهان بود و واقعا لزوم ســاخت فیلم درباره 
این دوران به شــدت احساس می شــود؛ چراکه هیچ 
چیز ماندگار تر از یک اثر نمایشــی نمی تواند روایتگر 
ســختی ها و زحمات کادر درمان در این دوران باشد. 
»محرمانه« می خواهد روایتگر پیشــرفت های علمی و 
تلاش های دانشــمندان کشورمان در حوزه پزشکی و 
ســاخت واکسن کرونا  و نمایشی جذاب از پشت پرده 

تلاش های دانشمندان ایرانی باشد.
در این ســریال همچون » تمام رخ» مخاطب دو خط 
کلی داستانی پیش رو دارد: یکی قصه های خانوادگی  
که در دل آن مفاهیمی چون اهمیت حفظ اصالت ها، 
معرفی خانواده به عنوان رکن اساســی خوشبختی ، 
عقوبت لغزش ها و ... جانمایی شده است و وجه دوم، 
موضوعات استراتژیک را در برمی گیرد که از ماجرای 
ترور دانشــمندان نخبه ایرانی شروع شده و به تحریم 
دارویی، مافیای دارو و پروژه نفوذ و ســنگ اندازی در 

مسیر تولید واکسن داخلی می پردازد.
»محرمانه« با محوریت قرار دادن خانواده » فرهمند« 
و طراحی مشاغل ویژه برای اعضای این خانواده سعی 
دارد از چند وجه گوناگون داستان التهاب برانگیز خود 
را روایت کند؛ ســینا_ پســر خانواده _ که در رأس 
ماجرا و مرکز ساخت واکســن کرونا ایرانی قرار دارد 
تا مخاطب شاهد تلاش های شــبانه روزی تیم جوان 
ایرانی برای تولید واکســن داخلی باشد، سارا_ دختر 
خانواده_ بعنوان پرســتار نمونه ای از هزاران پرستار و 
دکتر فداکار و ایثارگری اســت کــه ماه ها رنج دوری 
از خانه و فرزندان خــود را به جان خریدند تا در این 
دوران ســخت به یــاری مردم بشــتابند و برخی نیز 
در این مســیر به شهادت رســیدند، کامران _ داماد 
خانواده_ نیز خبرنگاری جسور است که می کوشد تا از 
پشت پرده باندهای مافیای دارو پرده بردارد. فیلمساز 
با هوشــمندی با قرار دادن شخصیت های داستان در 
مشاغل حساس و در ارتباط مســتقیم با بحث کرونا 
تلاش دارد تصویری همه جانبه از این دوران به تصویر 
بکشــد  اما متأسفانه »محرمانه« برخلاف شروع عالی 
و نفس گیر خود در قســمت ابتدایــی در ادامه با افت 

محسوس در قصه گویی مواجه شده است.
داســتان های پلیســی ـ جاسوســی حتمــا باید یک 
شــخصیت  جذاب و کاریزماتیک محوری و قدرتمند 
داشته باشند و در مقابلش یک ضد قهرمان باید وجود 
داشــته باشد اما در »محرمانه« ســیر روایی فیلمنامه 
متشــتط و پراکنده است و  شــخصیت ها چه در قالب 
تیــم درمان و مأمــوران امنیتی و چــه مافیای دارو و 
جاسوسان خوب پرداخت نشــده اند. یکی از دلایل آن 
قطعا انتخاب نادرست بازیگران سریال می باشد. برخی 
نقش ها با بازیگرانش همخوانی ندارند. این امر نشــان 
می دهد یا دســت کارگردان برای انتخاب بسته بوده یا 
اینکه حســن سلیقه خوبی نداشته است؛ بعنوان نمونه 
زهیر یاری در نقش سینا و لاله اسکندری در نقش لیلی 
حکیم آوا از نظر ســنی تناسبی با تقش خود ندارند و 
همچنین بازیگر نقش سارا بازی بسیار تصنعی و ضعیف 
دارد و نمی تواند همراهی و همدلی مخاطب را در نقش 
پرســتاری در مواجهه با شرایط سخت کرونا برانگیزد. 
ســولماز حصاری نیــز در نقش یک پرســتو که برای 
گرفتن اطلاعات محرمانه به پدر سعید نزدیک می شود 
پرداختی بســیار کلیشــه ای دارد. از آنسو نیز مأموران 
امنیتی چون کاظم و طاها و  ... هم به دلیل شخصیت 
پــردازی ضعیف و هم بازی تصنعی که ناشــی از عدم 
راهنمایی درست کارگردان است، نمی توانند اوج زیرکی 
و هوشیاری مأموران اطلاعاتی کشور را به مخاطب نشان 
دهند. بویژه آنکه برخی دیالوگ ها بشدت از شعارزدگی 
رنج می برند؛ از دیالوگ ها درباره درز اطلاعات حساس 
دارویی کشور، لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی برای 
پیشگیری از شــیوع کرونا و حتی مسائلی مثل تولید 
ملی و ترک اعتیاد گرفته تا تهدیدهای جاسوسان بویژه 

شخصیت مهراوه )نسیم ادبی(.
در مجموع می تــوان گفت »محرمانه« یک ســریال 
متوسط است که ساختارش با نیاز های امروز کشور هم 
سازگاری دارد؛ اما فیلم نامه آن طوری به رشته تحریر 
درآمــده که فاقد توان اثرگذاری بر مخاطب و صلابت 
لازم برای شکل گیری یک ســریال امنیتی جاسوسی 
است. در واقع سیر سریال سازی در این ژانر در سیما 
در حال طی کردن مســیری سراشیبی و روبه سقوط 
اســت؛ از فصل اول ســریال »گاندو« گرفته تا »خانه 
امن« ، »سرجوخه«، »تمام رخ« و محرمانه،سریال ها 
روز به روز چه از لحاظ فنی و چه محتوایی ضعیف تر 
شده اند، گویی سریال های امنیتی تنها بخاطر برچسب 
سفارشی بودن باید بدون هیچ دقت و مهارتی ساخته 
شــوند و این هشــدار و زنگ خطری برای مسئولان 
فرهنگی وهنری کشــور می باشــد کــه هرچه زودتر 
فکری بحال تولیــدات تلویزیون انجام دهند تا فاصله 
میان مردم و رسانه ملی بیش از این نشود.  فارس

یادداشت

محمــد صفــری   فیلــم را در جشــنواره فیلــم فجــر پارســال دیــدم، 
ــار  ــران شــده و آن را ب ــه امســال اک ــذار ک فیلمــی آرام بخــش و تأثیرگ

دیگــر هــم خواهــم دیــد.
ــا ســاخته  ــا ســاخته نمی شــود ی ــم، ی ــن دســت فیلم هــا کــم داری از ای
ــوا  ــرم و هــم محت ــد می ســازند کــه هــم ف ــدر ب هــم کــه می شــود آنق
ــه  ــا در جشــنواره پارســال فیلمــی پخــش شــد ک ــی رود،  ام ــا م ــه فن ب

ــدن آن ارزش دارد. دی
»جنــگل پرتقــال« فیلمــی درخــور کــه اکنــون چنــد روزیســت درحــال 
اکــران اســت، امــا تبلیغــی هــم بــرای آن انجــام نشــده کــه البتــه حیــف 
اســت ایــن فیلــم خــوب را مــردم نبیننــد. فیلــم جنــگل پرتقــال یــک 
فیلــم عاشــقانه ســاده و خودمانــی اســت کــه کارگــردان آن را توانســته 
ــردم  ــش اول م ــش اول زن و نق ــوب نق ــازد.بازی های خ ــی بس ــه خوب ب
ــاط مخاطــب  ــه ارتب ــی ک ــا جای ــرده ت ــت آن را بیشــتر ک ــم،  جذابی فیل
ــر آن  ــلاه ب ــد. ع ــش می یاب ــیار افزای ــطه بس ــن واس ــه همی ــم ب ــا فیل ب
ــی اســت  ــز از ویژگی هــا و امتیازات ــال نی ــه خــوب جنــگل پرتق فیلمنام

کــه ایــن فیلــم بــا خــود دارد.
ــه  ــر آن ک ــلاوه ب ــت و ع ــوردار اس ــی برخ ــجام خوب ــه از انس فیلمنام
ــز  ــته ها نی ــه گذش ــرد، ب ــش می ب ــی پی ــورت روای ــه ص ــتان را ب داس
ســری می زنــد تــا بیننــده هــم بــا تعلیــق داســتان همــراه باشــد و هــم 

ــود. ــا آگاه ش از ماجراه
ــر  ــجوی دخت ــه دانش ــد ک ــان می ده ــجو را نش ــم دو دانش ــتان فیل داس
بــاغ پرتقــال دارد و مشــغول پــرورش و فــروش محصــولات باغــی خــود 
اســت. دانشــجوی دیگــر پســری اســت کــه بــا ســارا بهرامــی در دانشــگاه 
ــاز  همکلاســی بــوده اســت و اکنــون پــس از چنــد ســال بــه شــهری ب

ــد. ــگاه آن درس می خوان ــه در دانش ــردد ک می گ
ــه  ــد ک ــازی می کن ــویی را ب ــش دانجش ــه نق ــان ک ــعید مولوی ــر س می
ــه شــمال بازگشــته  ــدرک دانشــگاهی خــود ب ــن م ــرای گرفت ــون ب اکن
ــا  ــود، ام ــرو می ش ــود روب ــی خ ــی های قدیم ــتان و همکلاس ــا دوس و ب
در ایــن میــان ســراغ فــردی را می  گیــرد کــه پیــش از ایــن ابــراز علاقــه 
ــز  ــون نی ــریال خات ــه در س ــان ک ــهراب بهاری ــا س ــوده ام ــا ب ــان آنه می

ــارا  ــه س ــود ک ــگاهی خ ــم دانش ــردن ه ــدا ک ــا پی ــید،  ب ــوش درخش خ
ــی  ــه دیدن ــد ک ــم می زن ــتان هایی را رق ــرای و داس ــت ماج ــی اس بهرام

ــنیدنی اســت. و ش
ــه فیلم هــا در کنداکتــور پخــش  ــی اینگون ــود کــه جــای خال مدت هــا ب
ســینماها بــه شــدت احســاس می شــد و می رفــت حتــی بــه فراموشــی 
ســپرده شــود. ایــن کــه برخــی اعتقــاد دارنــد مــردم نیــاز بــه فیلم هــای 
ــز،   ــای هجــو و ســبک مغ ــا کمدی ه ــی نیســت، ام ــد بحث کمــدی دارن
ــا  ــا ب ــود ت ــث می ش ــی آورد و باع ــن م ــب را پایی ــلیقه مخاط ــطح س س
ــرار  ــاط برق ــز ارتب ــال نی ــگل پرتق ــبک جن ــه س ــی ب ــاخت فیلم های س
نکنــد و چنیــن فیلم هــای خوبــی بــا بی مهــری مخاطــب و ســینماگران 
ــه بیننــده  ــا آنقــدر ب ــم ســینمایی جنــگل پرتقــال ام ــرو شــود. فیل روب
ــم کمــدی و طنــزی  ــد کــه از هــر فیل ــی منتقــل می کن احســاس خوب

ــت. ــر اس مفرح ت
ــای  ــند از طیف ه ــب پس ــی مخاط ــوان فیلم ــال را می ت ــگل پرتق جن
ــرای  ــا ب ــان می چرخــد ام ــم حــول احــوال جوان گوناگــون دانســت،  فیل
ــا  ــز ب ــدران نی ــادران و پ ــه م ــی اســت، چــرا ک ــز دیدن ــر اقشــار نی دیگ

ــتند. ــر هس ــان درگی ــکلات فرزندانش مش
قــدر مســلم دیــدن جنــگل پرتقــال ارزشــش را دارد، فیلمــی بــا ســطحی 
ــت  ــا رضای ــده ب ــه بینن ــت ک ــمند اس ــذار و ارزش ــت،  تأثیرگ از معرف
صندلــی ســالن ســینما را تــرک می کنــد و حســرت هــدر رفتــن پــول 

ــورد. ــود را نمی خ ــت خ بلی
ــر ســاخته شــود،  ــر و عمیق ت ــم می توانســت قوی ت ــن فیل ــد ای ــر چن ه
ــد  ــم بلن ــال نخســتین فیل ــگل پرتق ــه جن ــد در نظــر داشــت ک ــا بای ام
آرمــان خوانســاریان اســت کــه فیلمنامــه را نیــز خــود او نوشــته و البتــه 
ــه  ــه تهی ــرا ک ــوده، چ ــره نب ــم بی به ــی ه ــول صدرعامل ــارب رس از تج
کننــده آن کارگــردان معروفــی اســت کــه در کارنامــه خــود فیلم هایــی 
چــون گل هــای داودی، مــن ترانــه 15 ســال دارم، هــر شــب تنهایــی و 

ــی دارد. ــای کتان ــا کفش ه ــری ب دخت
فیلــم جنــگل پرتقــال را بــه تماشــا بنشــینید و از زیبایی هــای شــهری و 

طبیعــی فیلــم عــلاوه بــر داســتان درام آن لــذت ببریــد.
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»جنگل پرتقالی« که دیدنی است

امروزه و با تغییر ســبک زندگی نوجوانان، شــخصیتی می تواند برای آنان جذاب 
باشد که علاوه بر دارا بودن وجه قهرمانی و جسارت، دل مشغولی های یک نوجوان 

معمولی را نیز مورد توجه قرار داده باشد.
بــه گزارش ایرنــا، در دو دهه اخیر و پــس از تولید انبوه فیلم هــا در ژانر دفاع 
مقدس و جنگ که عمدتا قهرمانانشــان بزرگســال بودند، موج دیگری از فیلم ها 
شروع به تصویرسازی از قهرمانان نوجوان در اثنای جنگ کردند. فیلم هایی مانند 
کانیمانگا، دوئل، مهاجر و... دیگر نیاز نســل جدیدتــر و نوجوان امروزی را برای 
شــناخت جنگ و آسیب های آن برآورده نمی کرد و ســینما در زمینه بازنمایی 
جنگ و تلخی های آن نیازمند قهرمانان نوجوانی بود تا کودک و نوجوانان نســل 

اول و دوم بعد از جنگ را با آن آشنا کند.
بنابراین این دهه به شــکلی خودجوش شرایط را برای خلق شخصیت نوجوانان 
قهرمانی فراهم کرد که از دل جنگ ســربرآورده بودند. نوجوانی که جوشــیده و 
خروشــیده و با تفنگی که هم قد و قواره خودش است، به دل جنگ زده و حالا 

صفحه ای سفید از جنس سینما منتظر روایت رشادت های اوست.
یکی از فیلم های قابل تامل در این دهه اتوبوس شــب اســت. فیلم اتوبوس شب 
ســاخته مرحوم کیومرث پوراحمد در سال ۸5 در ادامه همین مسیر قرار گرفته. 
شــخصیت محوری فیلم، عیسی، نوجوانی 1۶ ساله است که قرار است اسرا را با 
اتوبوســی از مرز عقب ببرد. علاوه بر اینکه در ســکانس های ابتدایی، عیسی بر 
»دیگر بچه نبودن« خودش اظهار می کند، راننده اتوبوس با بازی مرحوم خســرو 
شــکیبایی نیز این را تایید می کند و دیگــران نیز توقعی جز این از او ندارند. در 
قسمتی از دیالوگ معروف فیلم، مهرداد صدیقیان، بازیگر نقش عیسی می گوید: 
»روزی 1۶ ســاله بودم، دو روز بعدش باز هم 1۶ ســالم بود اما دیگر بچه نبودم. 

بزرگ شده بودم.«
این تاکید بر پیوســتن نوجوان 1۶ ساله به جرگه رزمنده های واقعی که البته در 
فیلم نیز رگه هایی از تمایلات نوجوانانه او را می بینیم، نشــانه از ادامه همان رویه 
فیلم های دهه هفتاد با قهرمانان مردانه اما در شکل و شمایلی نوجوانانه است که 
نقش نوجوان در محوریت روایت فیلم هایی در این ژانر، قهرمان پرورانه و به سمت 

اسطوره و الگو شدن متمایل می شود.
بزرگ  مرد کوچک فیلمی اســت که زندگینامه شــهید بهنام محمدی را در اوج 
قهرمان پروری این دهه در ســال ۹۰ روایت می کند. فیلمی به کارگردانی صادق 
صادق دقیقی که زندگی شــهید محمدی را با همه آنچه بر وی گذشته به تصویر 
می کشــد. در اینجا نیز ادامه همان قهرمان سازی از نوجوانانی را شاهدیم که بی 
مقدمه به دل جنگ می زنند، از بعثی ها می گریزند و گویی جهان فیلم با عظمت 

میدان جنگ در دســت آن هاست. نام فیلم نیز گویای همین رشد جهش گونه از 
دنیای کودکی و نوجوانی به بزرگســالی است. رشدی که جنگ و شرایط منحصر 
به فرد آن موجب رقم زدنش می شــود که البته در ســال های اخیر دســتخوش 

تغییرات جالبی شده است.
ســال ۹۶ بود که دو فیلم »تنگه ابوقریب« و »بمب، یک عاشقانه« تولید و راهی 
سینماها شد. تنگه ابوقریب روایتی واقعی داشت از دفاع لشکر عماریاسردر تنگه 
حساس و مهم به نام ابوقریب و بمب، یک عاشقانه، از فضای خط مقدم جبهه به 
شهری جنگ زده با تمام مصائب اش پرتاب شده بود و قصه هایی از زندگی آدم ها 
در دل شــب و روزهای جنگ و بمباران روایت می کرد. هــر دو فیلم نوجوانانی 
داشــتند که اینبار به جای اصل قصه، در حاشــیه روایت اصلی قرار داشتند اما 

نقشی مهم و پیشبرنده در کلیت داستان ایفا می کردند.
علی، با بازی مهــدی قربانی، در تنگه ابوقریب نوجوان عکاســی بود که پدرش 
جانبار شده بود. او برای ثبت عکس و فیلم به جبهه آمده بود و طی اتفاقاتی که 
رخ می دهد به خط مقدم هم می رود و در جنگ هم شــرکت می کند. اما تفاوت 
این فیلم با موارد قبلی در این اســت که علی برای هدف دیگری به جبهه امده و 
آن هدف برای او مهم تر از جنگیدن جلوه می کند. علی برای ثبت فیلم و عکس به 
جبهه آمده تا روایتگری باشد برای نسل های بعد از خودش. روایتگری که جنگ 

را با تمام واقعیتش برای آیندگان ثبت می کند.
در حقیقــت آنچه در اینجا بار محتوایی نســبت به قهرمان پروری های فیلم های 
دهه گذشــته ایجاد می کند، تغییر نقش نوجوانان در جبهه و جنگ و به تصویر 
کشــیدن وجهه دیگری از حضور موثر آنان در این فضا است. حضوری که اتفاقا 
با مذاق نســل فعلی که هیچ رنگ و بویی از جنگ ندیده بیشتر خوش می آید و 

همذات پنداری می کند.

حکایت زیست مدام با مرگ بر صدام!
فیلم بمب، یک عاشــقانه اما کاملا از فضای جنگ و خط مقدم به معنای مواجه 
مســتقیم با گلوله و زیر آتش جنگ بودن فاصله می گیرد و شــهری جنگ زده 
را روایت می کند. شــهری که بخشــی از نوجوانان اش را به جبهه می فرستد و یا 
فرســتاده، که برادر ایرج نیز یکی از آنهاســت، و بخشی از نوجوانان اش را راهی 

مدرســه وکلاس و کتاب می کند تا میان پنجره های چسب زده و زنگ آژیر خطر 
درس بخوانند. درســت اســت که ماجرای فیلم میان بزرگسالانش در گیر و دار 
همان نوجوانان به جبهه رفته می گذرد، اما ماجرای اصلی میان بچه هایی اســت 

که مانده اند و به هر دلیلی به جای تفنگ، کتاب در دست دارند.
فیلــم وجه پررنگ و متمایــزی دارد و آن نحوه تربیت و پرورش همین نوجوانان 
نرفته به جنگ اســت. نوجوانانی که با سیستم تربیتی دهه ۶۰ سرکوب می شوند 
و با شعارها و مرگ بر صدام ها روزشان را شب می کنند. شرایطی انکارناپذیر که 
البته به تصویر کشــیدن آن موجب شد پای بخش مغفولی از نوجوانان سال های 
جنگ با رفاقت ها، عشــق و عاشقی ها، دلمشغولی ها و مشکلات شان به سینمای 

ایران باز شود.
در ســال های بعد نیز همان طور که جای خالی فیلمی داستانی و درخور درباره 
شــهید نوجوان حسین فهمیده در میان آثار سینمایی دفاع مقدس شدیدا حس 
می شــود، فیلم های قابل تاملــی چون ۲۳ نفر، موقعیت مهدی و یدو ســاخته 
می شــوند. ۲۳ نفر با روایتی حقیقی از آنچه بر ســر ۲۳ نوجوان در اسارت آمده 
، باز از خط مقدم فاصله می گیرد و در ســاختاری متفاوت به اصل انگیزه حضور 
پسران نوجوان در جنگ می پردازد. ۲۳ نوجوان کاملا متمایز که حالا در اسارت، 
دوربین به هر کدام به نوعی نزدیک می شود و ناشناخته بودن شخصیت قهرمانان 

فیلم های پیشین اندکی تسیهل می یابد.

یک نوجوان قهرمان با تمام دلمشغولی هایش بسازیم
در تمام این آثار نوجوانان دو گونه با جنگ مواجه می شوند؛ یا قهرمان اند و رودر 
رو به جنگ با دشمن رفته اند، یا پشت جبهه مانده اند و اثرات جنگ را در لحظه 
لحظه زندگی شان حس می کنند. دو دسته با ابعاد متفاوت از زندگی و شرایط که 

هر کدام می توانند مخاطب زیادی داشته باشند.
اما آنچه واضح است دور بودن و عدم درک درست نوجوان فعلی از شرایط جنگ 
اســت. آن هم نه شــرایط جنگ به صورت کلی بلکه شرایط جنگ برای آمال و 
آرزوها و شــرایط نوجوانانی چون خودش. طبعا در حال حاضر با توجه به زیست 
متفاوت و سبک زندگی دگرگون شده، شخصیتی می تواند برای نوجوانان جذاب 
باشــد که علاوه بر دارا بودن وجه قهرمانی و جسارت، که در فیلم های »اتوبوس 
شــب« و »بزرگ  مرد کوچک« به آن اشــاره شد، دلمشــغولی های یک نوجوان 
معمولی را نیز در بطن پرداخت شــخصیتی خود داشته باشد. چنانچه در»بمب، 
یک عاشــقانه« و »تنگه ابوقریب« این مهم با شخصیت پردازی جزئی تر و توجه 

به دیگر ابعاد حضور نوجوانان در جنگ، به درستی مورد اشاره قرار گرفته بود.

به بهانه روز نوجوان؛ 
تفنگی که هم قد آرزوهای توست

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسلامی در جلسه دیدار با اعضای 
مجمع خادمان قرآن گفت: تولیــد پویانمایی با موضوع 

زندگی حضرت ابراهیم در بنیاد فارابی آغاز شده است.
محمدمهــدی اســماعیلی در دیدار بــا اعضای مجمع 
خادمان قرآن کــه پیش ازظهر امروز در محل وزارتخانه 
برگزار شــد ضمن درود بر روان پاک امام)ره(، شهدای 
انقلاب اســلامی، شــهدای مدافع حرم و شهدای غزه، 
فجایع انســانی ای که امروز در غزه رخ می دهد، هولناک 
خواند و گفت: حملات وحشــیانه رژیم صهیونســیتی 
امروز مقابل چشم رســانه ها صورت می گیرد و این یک 
نسل کشی اســت و روح مقاومت مولود انقلاب اسلامی 
است. اســماعیلی ضمن اشاره به توجه بیش از پیش به 
مســائل و فعالیت های قرآنــی در وزارت فرهنگ افزود: 
امروز فعالیت های قرآنــی در رأس امور وزارت فرهنگ 

قرار دارد و در عرض دیگر فعالیت ها نیست.
وزیر فرهنگ انجام و پیگیری فعالیت های قرآنی را جاری 
در تمــام بخش های وزارت فرهنــگ خواند و در همین 
زمینه بیان کــرد: فعالیت های قرآنی در تمام بخش های 
وزارت فرهنگ در حال پیگیری اســت و معاونت قرآن 

به مثابه یک ستاد عمل می کند.
اســماعیلی گفت: در زمان حاضر در بنیاد فارابی تولید 
پویانمایی با موضوع زندگی حضرت ابراهیم آغاز شــده 
و توســط معاونت قــرآن و معاونت ســینمایی در حال 

پیگیری است.
وی در خصوص صحبــت یکی از حاضران ناظر بر تعلق 
گرفتــن یک مکان خــاص برای فعالیت هــای مجمع و 

فعالیت های قرآنی گفت: تعیین مکان مناسب در دستور 
کار اســت و به زودی مکان مناسب برای این امر در نظر 

گرفته می شود و اعلام می شود.
وی ادامــه داد: افتخار دارم که به عنــوان خادم قرآن و 
عضــو کوچک این جامعــه در فعالیت هــا نقش آفرینی 
داشــته باشــم و در این زمینه آماده تعامل در خصوص 

رفع مشکلات و مسائل جامعه قرآنی هستیم.
وزیــر فرهنگ ضمن پیشــنهاد برای طراحــی و درنظر 
گرفتن جایــزه بین المللی در امر فعالیت های قرآن بیان 
کرد: در حال پیگیری برای ثبت »بنیاد فرهنگی و هنری 
یاسین« هســتیم، در همین زمینه مناسب است جایزه 
بین المللی هم با این عنوان طراحی و ثبت شود و سالیانه 

به شخصیت های معتبر جهان اسلام اعطا شود.
اسماعیلی پیگیری برای برگزاری جلسات را مورد تأکید 
قــرار داد و گفــت: آمادگی داریم این جلســه با حضور 

رئیس جمهور برگزار شود.
وی در خصوص هزینه های بیمه تکمیلی اعضای صندوق 
هنر که جامعه قرآنی هم شــامل آن می شود گفت: حق 
بیمــه تکمیلی برای افراد بالای ۶۰ ســال عضو صندوق 
هنر رایگان است و در موضوع مسکن نیز در طرح مسکن 

هنرمندان جامعه قرآنی در نظر گرفته شدند.
وزیر فرهنگ با اشــاره به همزمانی ماه مبارک رمضان و 
عید نوروز و برگزاری نمایشگاه قرآن گفت: در خصوص 
نمایشــگاه قرآن، همزمانی عید نوروز و ایام ماه مبارک 
رمضان باید مورد توجه قرار گرفته و ســازوکار مناسب 

طراحی شود.

 آغاز تولید پویانمایی با موضوع زندگی حضرت ابراهیم 
در بنیاد فارابی

خبرها و تصاویری از پشت صحنه فصل پنجم »نون.خ«، 
حاکی از آغاز تولید قســمت های جدید از سریال سعید 
آقاخانی اســت. در صفحه ای که منتســب به اوســت 
ویدئویی منتشر شده که از ضبط فصل جدید »نون.خ« 

با هدف پخش در نوروز 1۴۰۳ خبر می دهد.
به گزارش ایسنا، ســعید آقاخانی با انتشار ویدئویی در 
صفحه ای که در فضای مجازی منتســب به اوست، آغاز 

ساخت »نون. خ« را اعلام کرده است.
طبــق اعلام مهدی فرجی ـ تهیه کننده »نون. خ« ـ این 
مجموعه قرار اســت در ۲5 قسمت و با محوریت محیط 
زیســت در نوروز و رمضان 1۴۰۳ روی آنتن برود. قصه 
این ســریال قرار اســت همراه با کردها به چند قومیت 
بپردازد و در مناطق مختلف از جمله چابهار تا سیستان 

و بلوچستان ادامه داشته باشد.
از دیگر سو، خبرهایی مبنی بر ساخت سریال »پایتخت 
۷« در صــورت بــه توافق رســیدن مدیران ســیما با 
کارگردان و تهیه کننده به گوش می رســد. بر این اساس 
در شــرایطی که از هم اینک پخش ســریال »نون خ 5« 
را در نوروز ســال آینده می توان قطعی دانست، با اضافه 
شدن مجموعه پربیننده ای همچون »پایتخت«، می توان 
مناســبتی موفق همراه با رقابت پروژه ها برای کســب 

بیننده بیشتر را پیش بینی کرد.
ضمــن اینکــه پیش از ایــن خبرهایی درباره ســاخت 
»مهمونی« در تلویزیون و همچنین فصل جدید سریال 
»زیرخاکی« مطرح شــده که تاکنــون اگرچه به تایید 

رسمی سازندگان نرسیده اما تکذیب هم نشده است.

ســریال »نون. خ« پیش از این در چهار فصل به تولید 
رسیده است و جزو آثار پرمخاطب تلویزیون بوده است.

فصل اول مجموعه تلویزیونی »نون خ« از یکم فروردین 
۹۸ پخش شــد. فصــل دوم از ۲۲ فروردیــن تا اوایل 
اردیبهشت ۹۹ پیش از ماه رمضان، به روی آنتن شبکه 

یک رفت.
با اینکه فصل اول این سریال در نوروز به روی آنتن رفت 
اما به دلیل تقارن با پخش ســریال »پایتخت«، مدیران 
شــبکه یک بر آن شــدند تا فصل دو »نون خ« را برای 
ماه رمضان تولید کنند و بر همین اســاس بنا بود تا این 
سریال ۳۰ قسمت باشد. اما به دلیل شیوع بیماری کرونا 
که به کردســتان هم رسیده بود، تنها 1۷ قسمت از این 

سریال ضبط و پخش شد.
فیلمبرداری فصل ســوم ســریال »نون خ« از اواســط 
مهرماه ســال 1۳۹۹ در اطراف تهران و حوالی جاجرود 
آغاز شــد و اسفندماه به پایان رسید. این فصل در قالب 
1۶ قســمت به همراه یک قســمت پشت صحنه، نوروز 
1۴۰۰ پخش شد. اما فصل چهارم از مجموعه »نون خ« 
از اول فروردین ماه 1۴۰۲ به روی آنتن شبکه اول سیما 
رفت و با توجه به تقارن نوروز با ایام رمضان، پخش این 

سریال همچنان ادامه داشت. 
حمیدرضا آذرنگ، ســعید آقاخانی، امیر سهیلی، هومن 
حاجی عبداللهی، ســیروس میمنت، مجید یاســر، بیژن 
بنفشه خواه، کاظم نوربخش، نسرین مرادی، هدیه بازوند، 
ســیدعلی صالحی، پاشــا جمالی، ندا قاسمی، ماشاالله 
وروایی، صهبا شرافتی از جمله بازیگران سریال هستند.

 بازار رقابت میان »پایتخت« و »نون خ«
 داغ می شود؟

نفیسه ترابنده


